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  چکیده

مبتنی بر نظر مشهور در فقه و حقوق ایران، تقصیر فاقد کارکرد مستقل در نظام مسئولیت مدنی بوده و 

گیري بر مبناي ظاهر روایات  این نتیجه .در مسئولیت مدنی استاستناد ه تنها ابزاري به منظور احراز رابط

در این زمینه اتخاذ شده است و با برخی اصول مسلم مانند اصل عدم مسئولیت مدنی، آزادي تجارت و 

بر خلاف نظر  رسد در تعارض قرار دارد. به همین دلیل، به نظر می قداست کار و تلاش در فقه اسلامی

کم در موارد  دست ، تقصیرشناسند را به عنوان رکن مستقل در مسئولیت مدنی نمی کسانی که تقصیر

اتلاف از طریق تسبیب، حتی بر مبناي قواعدي مانند لاضرر، بناء عقلا و... که به منظور رد شرطیت 

اخلاقی عدالت ه توان با استفاده از عناصر موجود در نظری نقشی اساسی دارد و نمی تقصیر طرح شده،

مورد  و رکن مستقل در مسئولیت مدنی حی، یکسره آثار عنصر تقصیر را به عنوان یک اصل متعالیاصلا

تحلیلی، نقش تقصیر در  ـ شود با رویکردي توصیفی در تحقیق حاضر تلاش می انکار قرار داد.

  مسئولیت مدنی به عنوان یک عنصر مستقل، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

  

   .مدنی مسئولیت لاضرر، تقصیر، ،اتلاف: واژگان کلیدي
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  مقدمه

 مسئولیت مدنی تعهدي است که فرد در مقابل دیگري به منظـور جبـران خسـارت دارد   

پـذیري    اثـر ه این حکم وضعی قبـل از آنکـه در مرحل ـ   .)27-28، صص. 1392(بادینی، 

و گیـري   شـکل ه در مرحل ـ مورد توجه قرار گیرد، باید دیده زیانیعنی جبران خسارت از 

حدوث بررسی شده و مورد تحلیل واقع شود. تردیدي نیست که فـرض بـروز زیـان و    

مستلزم ورود خسارت به دیگري، در جایی محقق است کـه مناسـبات اجتمـاعی    ه حادث

شکل گرفته و افراد طی این مناسبات، در اثر عمـد، تقصـیر یـا بـه هـر طریـق دیگـري،        

تعاملات اجتماعی اسـت و  ه رت زادشوند. به دیگر سخن، خسا موجب آسیب به غیر می

ناپـذیر اسـت. حتـی در     این در حالی است که برقراري تعاملات اجتماعی امري اجتناب

هـاي   تمـدن ه گیـري و توسـع   و اساساً شکل 1بشري نیز این ادعا ثابت استه جوامع اولی

بشري و بقاي آنها مرهون همین تعاملات است. از سویی نیز انسـان همـواره بـه کـار و     

ش و کوشش تشویق شده و در منابع دینی هم این امر بسیار مورد تأکید قرار گرفتـه  تلا

موجودي اجتماعی است که به کار و تـلاش تشـویق و حتـی     است. بنابراین، انسان ذاتاً

امر شده است. از سوي دیگر، انسان آزاد است به این معنـا کـه هـیچ تعهـدي در برابـر      

مشـخص. بـر ایـن مبنـا، انسـان در برابـر دیگـران        دیگران ندارد مگر در برخـی مـوارد   

مسئولیت ندارد مگر آنکه خود بخواهد (مسئولیت مـدنی قـراردادي) یـا آنکـه بـه طـور       

قهري در برابر دیگري مسئول واقع شود. (مسئولیت مدنی قهري). این تحلیل بدین معنـا  

ب بایـد مـورد   است که مسئولیت مدنی، یک استثنا است نه اصل. بنابراین، در تمام جوان

شود تا شـرایطی بـراي    تفسیر مضیق قرار گیرد. تفسیر مضیق مسئولیت مدنی موجب می

بـدیهی   2استناده بینی گردد. برخی شرایط مسئولیت مانند خسارت و رابط مسئولیت پیش

رسند اما ممکن است در شرطیت عنصر تقصیر تردید شود که بر اساس اصـل   به نظر می

کـه تحمیـل    ود این شـرط نیـز ضـروري خواهـد بـود چـرا      تفسیر مضیق مسئولیت، وج

هاي عاري از تقصیر به معنـاي تحدیـد افـراد در ورود بـه      مسئولیت بر افراد واجد رفتار

اجتماع و برقراري تعاملات اجتماعی و به ویژه کار و تلاش و فعالیـت مشـروع اسـت.    

ر اصـول و  فرض برقراري عدالت اصلاحی در پرتو جبران کامـل خسـارات، نـافی سـای    

تـزاحم و تـداخل اصـول    ه هاي فردي و اجتماعی نیسـت. مسـئولیت مـدنی، عرص ـ    بنیاد

  متعددي است که ترجیح یکی بر دیگري بدون توجه به مبانی آنها و تقدم و مـؤخر هـر  
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به باور ما، تقصیر نقشی اساسی را در مسئولیت مدنی  مرجح خواهد بود. یک، ترجیح بلا

شرعی، قانونی، چنین ادعـایی ثابـت اسـت. پرسـش اصـلی      کند که حسب مبانی  ایفا می

  تحقیق حاضر این است که تقصیر چه جایگاهی در مسئولیت مدنی دارد؟

، ابتدا محور مسئولیت مدنی در فقه و حقـوق ایـران بررسـی    مسئلهبه منظور پاسخ به این 

د بررسـی  شده، سپس اصل یا استثنا بودن مسئولیت تبیین گشته و ادله تضییق مسئولیت مـور 

  شود.   قرار گرفته و در ادامه ادله خروج از اصل بیان و مورد مداقه و تحلیل واقع می

  محور مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران .1

بـه آن    هاي راجع تعیین محور و مبناي مسئولیت، نقش مهمی در تبیین عناصر و رویکرد

شـود، تقصـیر عنصـر مهمـی در     دارد؛ اگر عامل زیان، مرکز ثقل مسئولیت مـدنی تلقـی   

احراز مسئولیت خواهد بود، تنها مقصر مسئول است و کسی که تقصـیري نـدارد، فاقـد    

مقصـر در اثـر فعالیـت     مسئولیت است. علاوه بر این، ممکن است گـاهی شـخص غیـر   

خطـر و توابـع آن ماننـد خطـر     ه موجب ورود ضرر به غیر شود که در این حالت، نظری

در حقـوق   دانـد.  شتافته و عامل زیان را مسئول جبران ضرر می دیده زیانانتفاعی به مدد 

تقصیر، خطر و مخـتلط در تبیـین مسـئولیت مـدنی شـکل      ه غرب بر همین اساس، نظری

، محـور مسـئولیت مـدنی در نظـر گرفتـه شـود،       دیـده  زیاناند. در مقابل، چنانچه،  گرفته

توان  تضمین حق را میه شکل خواهد گرفت. نظری دیده زیانمباحث حول محور حقوق 

این شرایط باشد. بر این مبنا، حقوق افراد در جامعه تضمین شده و هر کـس  ه کنند تبیین 

به این حقوق لطمه وارد کند، اعم از آنکه مقصر بوده یا خیر یا خطـري را ایجـاد کـرده،    

، نفـس  دیـده  زیانباشد. چنانچه، بدون توجه به عامل زیان و  مسئول جبران خسارت می

زیان وارده به عنوان مرکز ثقل مسئولت مـدنی معرفـی شـود، مبـانی دیگـري از جملـه       

مطالعات این حوزه گـذارد.  ه تواند پا به عرص تحلیل اقتصادي حقوق مسئولیت مدنی می

گیري در خصوص مفهوم زیان و تعیـین مسـئول جبـران آن، بـر      در این صورت تصمیم

 دیـده  زیـان ر این مسـیر بـه عامـل زیـان و     شود و د هاي اجتماعی محقق می  مبناي ملاك

و  صـفایی : ك.ر ،مـدنی  مسئولیت مبانی تفصیلی مطالعه براي( شود مستقیماً توجهی نمی

  .)1387 زاده، قاسم و بعد به 66 .صص ،1391 رحیمی،

گـاه   اي بسـیار طـولانی دارد و هـیچ     به تعیین مبناي مسئولیت مدنی سابقه بحث راجع
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شکل نگرفته است و بـه بـاور مـا، ماهیـت ذاتـاً مشـکک و       نظر در خصوص آن  وحدت

نمایـد. بـدون    نظر را ممتنع و منتفی می عدي مسئولیت مدنی، احتمال تحقق وحدتب چند

 مسـئله هـا،   پوشـی از سـایر محـور    توان با تکیه صرف بر یک محور و چشم تردید، نمی

لسـفی مـاهیتی کـاملاً    به لحاظ ف» مسئولیت مدنی«مسئولیت مدنی را به سرانجام رساند. 

اجتماعی دارد و این امر محدود به نظام خاصی نیست. ظهور و بروز مسئولیت منوط بـه  

باشد. » عامل زیان«تواند،  برقراري روابط اجتماعی است. هیچ کس در خلأ و تنهایی نمی

محقق شده است. بر ایـن  » اي اجتماعی رابطه«کند که پیشتر  ، اثبات می»دیده زیان«وجود 

مسئولیت مدنی چیست، پـیش از آن بـه نحـو ضـمنی     » مبناي«شود،  نا، وقتی گفته میمب

بـه  » عامل زیان«از سوي » زیانی«، »اجتماعیه رابط«شود که در اثر برقراري یک  تأیید می

، وارد شده است. با این توضیح، گزاف نیست اگر گفته شود، سـبب اولیـه و   »دیده زیان«

توان به این دلیـل، برقـراري    است. آیا می» هاي اجتماعی یتروابط و فعال«ها،  اصلی زیان

پاسخ منفی است زیرا انسان موجودي ذاتـاً  قطعاً روابط اجتماعی را منع یا محدود نمود؟ 

اجتماعی است و در بسیاري موارد، به انجام امور اجتماعی امر شده است. هیچ مفهـومی  

 ـه تواند، این قاعد نمی منطقـی تحدیـد نمایـد.     ا بـه نحـو غیـر   فطري مهم را زائل نموده ی

نیست. در شرع مقدس اسلام نیز به ایـن قضـیه   مستثناء مسئولیت مدنی نیز از این قاعده 

توجه و تأکید شده است؛ انسان به کار و تلاش و فعالیت امر شده و در مقابـل تنبلـی و   

مـدنی،  حادث و اجتماعی مسئولیت ه ایستایی مورد ذم و شماتت قرار گرفته است. چهر

به آن نیز  تفسیر آن را در قالب یک استثنا موجه ساخته و بنابراین، روایات و قواعد راجع

بعدي مسئولیت مدنی،  باید با لحاظ جمیع این شرایط مورد مداقه قرار گیرد. ویژگی چند

ت را در حقوق اسـلام نیـز   یمسئوله امکان استخراج و تأیید مبنا و محوري یگانه در زمین

ممتنع سـاخته و بـه همـین سـبب، از جمـع بـین آیـات، روایـات و مصـادیق          دشوار و 

به چنین مبنا و محوري دست یافـت. فقهـا نیـز در همـین راسـتا بـا        توان گوناگون، نمی

توان مبنـاي واحـدي    دهد که نمی و بررسی فروع قضیه نشان می  نظر مواجه شده اختلاف

مـلاك قـرار    دیـده  زیـان تضمین حق  در این زمینه استخراج کرد. در برخی موارد، صرفاً

ممیز و مجنون شده اسـت.   که حکم به مسئولیت مدنی صغیر غیر گرفته است مانند جایی

در مواضع مشخصی نیز مانند فرض تسـبیب در اتـلاف، تقصـیر شـرط مسـئولیت قـرار       

که برخی فقها صراحتاً مسـئولیت بـدون تقصـیر اخلاقـی را مـردود       گرفته است تا جایی
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 32، صـص.  2ج ، 1377؛ بجنوردي، 379، ص. 15 ج، ق1413 ،جبعی عاملیند (ا دانسته

بدیهی است در این موارد، به عامل زیان توجه شده است. بـه عقیـده نگارنـده،     .به بعد)

در بسیاري از موارد به سبب ماهیت اجتماعی مسئولیت مدنی، علاوه بـر عامـل زیـان و    

عدم مسئولیت توجه شده است. حکم بـه   مصالح و قواعد دیگري در توجیه مسئولیت یا

عدم مسئولیت محسن از این قبیل است. کسی که حسـب رعایـت مصـالح مسـلمین در     

احسان)، ضـامن خسـارات وارده   (پاشد تا از گرد و خاك جلوگیري شود  شوارع آب می

تقصیر) مسئولیت  شخص بی(بیند نیست زیرا محسن  به کسی که در اثر لغزش آسیب می

 حکم بـه مسـئولیت محسـن، موجـب تعطیلـی     . )398، ص. ق1412پایگانی، ندارد. (گل

  بسیاري از واجبات و مستحبات خواهد شد.  

هـاي مختلـف حقـوقی از جملـه      دهد که نه تنهـا در نظـام   جمع این موارد نشان می

اسلام، مبناي واحدي براي مسئولیت تعیین نگشته بلکه این امـر ماهیتـاً ممکـن نبـوده و     

نوشتار حاضر نیز در پی اثبات این نیست که ملاك مشخصی را بـه عنـوان   نخواهد بود. 

کنـد تـا بـا اتکـا بـه برخـی        مبناي منحصر مسئولیت مدنی معرفی نماید بلکه تلاش مـی 

بدیل عنصر تقصیر به عنوان یک منبع اصالی و نـه   هاي فقهی، حقوقی، به نقش بی تحلیل

کـم مسـیر را بـراي تحقیقـات آتـی       تآلی در مسئولیت مدنی توجه و تأکید نماید و دس

  تر کند. بیشتر در این حوزه، روشن

  ؟ءمسئولیت مدنی؛ اصل یا استثنا -2

مسئولیت به معناي التزام، بر عهده گرفتن و پاسخگو بودن آمـده اسـت. در فقـه امامیـه،     

داري و مسـئولیت مـدنی آمـده و حکـم      ضمان، حکمی وضعی است که به معناي عهـد 

 .)42-41، صـص.  1382شود (عمید زنجـانی،   ارت از آن ناشی میتکلیفی پرداخت خس

به دیگر سخن، مسئولیت یعنی ملزم شدن شخص به پاسخگویی در برابر شخص دیگـر.  

این شخص ممکن است حقیقی باشد یا حقوقی مانند دولت. بنابراین، مسئولیت همواره 

ضـرر بـه غیـر    که شخص موجب ورود  با ولایت یکی بر دیگري همراه است. در جایی

بر عامل زیـان، واجـد نـوعی سـلطنت، اقتـدار و ولایـت        دیده زیانشود، طبق قانون،  می

تـوان آن را بـه تحقـق     مقابلِ سـلطنت اسـت و مـی   ه گردد. بر این مبنا، مسئولیت نقط می

نفـی  ه سلطنت یکی بر دیگري معنا کرد؛ سلطنتی که خلاف اصل است، چون طبق قاعد
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ولایتی ندارد. قلمرو این اصل بسیار گسترده است و شـامل  ولایت، هیچ کس بر دیگري 

شود. تردیدي نیست کـه شـمول ایـن     امور حسبی و امور خاص و روابط بین فردي می

اصل نه تنها در روابط حکومت با مردم برقرار است، روابط بین فـردي نیـز متـأثر از آن    

آزادي نوع بشر  ل،دلیل این اص. )66-64، صص. 1383ك: سروش محلاتی، .باشد (ر می

و جـز در   )66-64، صص. 1383ك: سروش محلاتی، .(راست؛ انسان آزاد آفریده شده 

  کس بر او ولایت ندارد.   برخی موارد منصوص هیچ

ــول از ــد و اص ــروف قواع ــی مع ــل ،فقه ــت اص ــودن حری ــان و آزاد ب ــا در  انس ه

 .نـدارد  سـلطنت  و ولایت است؛ یعنی هیچ انسانی از پیش خود بر دیگري یکدیگر برابر

دلیل دارد و لذا در موارد تردید ه مسئولیت خلاف اصل است و نیاز به ارائ .بنابراین، اولاً

خلاف اصل بـودن   .ثانیاً ؛باید تفسیر مضیق نمود و اصل عدم مسئولیت را جاري ساخت

اصل اباحه ه کند. وانگهی بر پای مسئولیت، مضیق بودن شرایط احراز آن را نیز ایجاب می

کـه  گونـه   آن توانـد  رفتار آزادي دارد و مـی ه انسان آزاد و مختار در انتخاب شیو در فقه،

د مگر آنکه دلیل معقولی مانند قانون، اخـلاق، عـرف و ... او را   دلخواه اوست عمل نمای

محدود کند اما در هر صورت، ناصواب بودن رفتـار شـخص بـه عنـوان مـرز آزادي او،      

  .)202، ص. 1388ك: کاتوزیان، .استثنا بوده و نیازمند اثبات است (ر

گیرد، مگـر   عدالت اصلاحی ارسطو و پیروانش نیز مسئولیت شکل نمیه نظریه بر پای

پنـدارد و تنهـا    مسئولیت را بسیار مضیق میه آنکه دلیل خاصی موجود باشد؛ ارسطو دایر

داند که از انسـان آزاد و مختـار سـر زده باشـد (بـادینی،       افعالی را موجب مسئولیت می

کانـت نیـز مسـئولیت را نتیجـه آزادي قلمـداد کـرده و مفهـوم         .)98-97، صص. 1392

 ایـن طـرز   .)111ص.  ،1392بـادینی،  ( گـره زده اسـت  » انتساب «قابلیت  مسئولیت را با

اي که بسـیاري از مشـمولین مسـئولیت     مسئولیت شده به گونهه تلقی، باعث تضییق دایر

  کند. ممیز و مجانین را از تحمل بار مسئولیت معاف می مانند صغار غیر

 ـ  توان بـه طـور ضـمنی در آراء مشـهور     استثناء بودن مسئولیت مدنی را می  زفقهـا نی

خسـارات  ه طبق اصل کلی جبران خسارات و لزوم جبران کلیحالی که ملاحظه کرد؛ در 

که در حقوق فرانسه و دکترین حاکم بر نظام حقوقی ایران، به نحو کاملی مورد پـذیرش  

طبـق نظـر    ،)23-22، صـص.  1392، نـژاد  سـلطانی  و خادم سـربخش  (ر.ك: قرار گرفته

، جبران خسارت حـد و مـرزي   این فقهااز نگاه  3مشهور فقها، چنین اصلی وجود ندارد.
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ثر جبران گردند، بلکـه  ؤبه نحو کامل و م ،دیده زیاننیست خسارت وارده به  لازمدارد و 

گذار مورد رعایت قرار گرفتـه و   است که از سوي قانون ملاحظاتیجبران خسارات تابع 

(خادم  کنند قابلیت جبران را پیدا می ،است که خسارات ملاحظاتن آ چارچوبتنها در 

  .)24، ص. 1392نژاد،  سلطانی و سربخش

  تزاحم اصل عدم مسئولیت با اصل جبران خسارت -3

که گفته شد، مسئولیت مدنی یک استثنا اسـت امـا ایـن حکـم اسـتثنائی ممکـن        طور همان

است واجد عناصر و مبانی متعددي باشد. یکـی از مهمتـرین مبـانی و اصـول موجـود در      

معتقـد   دانـان مشـهور فرانسـوي،    حقوق ریپر مسئولیت مدنی، اصل جبران خسارت است.

نیست... و حقوق کنـونی تمایـل    مسئولیت چیزي جز جبران خسارت مسئلهامروز «: است

، 1392بـادینی،  ( »به آن دارد تا اندیشه جبران خسارت را جایگزین اندیشه مسـئولیت کنـد  

جبران خسارات در مسئولیت مدنی به عنـوان یـک اصـل پذیرفتـه شـده اسـت       . )64ص. 

 جبران خسارت مهمترین اثر شناسایی مسـئولیت مـدنی   .)52، ص. 1، ج 1385(کاتوزیان، 

تـوان گفـت اصـلی اسـت مبتنـی بـر یـک         ) و می136، ص. 1394قسمتی تبریزي، ( است

رسد که امکان تزاحم میان اصل عدم مسـئولیت و جبـران    استثناء. با این توضیح به نظر می

گیري اصلی به نام جبران خسارت، منوط به تحقق عکـس   خسارت ممتنع است زیرا شکل

اصل عـدم مسـئولیت اثبـات نگـردد،      اصل عدم مسئولیت است. به دیگر سخن، تا خلاف

نهد تا بتواند با اصـل عـدم مسـئولیت تـزاحم      اصل جبران خسارت پا به عرصه وجود نمی

نماید. بنابراین، با توسل به اصل جبران خسارت بـراي اثبـات مسـئولیت مـدنی و جبـران      

ول که در ادامه خواهد آمد، مدل طور همانرسد و  ضرر در فقه و حقوق صحیح به نظر نمی

ضرر نیز مثبت حکم مسئولیت مدنی نیست. وانگهی فرض تزاحم قاعده لاضرر بـا   قاعده لا

قاعده تسلیط نیز به جاهایی اختصاص دارد که فرد با تمسـک بـه قاعـده تسـلیط، از حـق      

رسـد حتـی    شود. علاوه بر این، بـه نظـر مـی    استفاده نموده و یا دچار تقصیر می خود سوء

حم بین اصل عدم مسئولیت و اصـل جبـران خسـارت، بـه دلیـل      چنانچه قائل به وقوع تزا

وجود برخی مرجحات، اصل عدم مسئولیت مقدم خواهد بود زیرا به باور ما، استثناء بودن 

مسئولیت به معناي تقدم اصل آزادي و اباحه افراد در رفتار نزد شارع اسـت کـه ایـن امـر     

  .)193ص. ، 2ج ، 1386، مظفر (ر.ك: باشد یکی از مرجحات باب تزاحم می
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  مسئولیته تضییق دایره ادل -4

  اصل آزادي کار و تجارت 4-1

اصل عدم مسئولیت ناشی از اعمال اصل آزادي افراد در کار و تلاش و فعالیـت اسـت؛    

اصل انشاء و ایجاد انسان از زمین، بـه وسـیله خـداي سـبحان اسـت. خلقـت انسـان،        «

هدفمند است و او مانند علف هرز از زمین نروییده است. خداي سـبحان خـالق انسـان    

است و او را جانشین خویش قرار داده است. براي آنکه بستر مناسبی براي زندگی بشـر  

عنوان سفره طبیعت خلـق کـرد و بـه انسـان،     فراهم شود، خداي سبحان مواد خام را به 

و خلاقیت داد تا به عنوان مهمان، سر سفره مواد خام طبیعت و فناوري هوش، استعداد، 

منـد شـود. عقـل را از درون و     محیط زیست بنشیند و از این مواد، به بهترین وجه بهـره 

ن مواد خـام آگـاه   وحی را از بیرون براي راهنمایی بشر قرار داده تا وي، هم از وجود ای

گردد تا زمین را آباد و محیط زیسـت   شود و هم به چگونه استفاده کردن از آن رهنمون

جـوادي   (ر.ك:» این رو، از انسان خواست تا به آبادانی زمین بپردازد را سامان بخشد. از

طلب عمران و آبادي زمین مستلزم پـذیرش مقـدمات آن یعنـی     .)29، ص. 1394 ،آملی

ر و تلاش مشروع است. افراد باید در پرتو اصل عدم مسـئولیت، آزادانـه در   آزادي در کا

راستاي امتثال امر الهی قدم برداشـته و جـز در صـورت تحقـق برخـی شـرایط مسـئول        

انتخاب شغل و کیفیت انجام آن در  ها نباشند. بر مبناي اصل آزادي کار و تجارت، انسان

 43و  28زاد هسـتند. ایـن حکـم در اصـول     تا جایی که برخی حدود را زیر پا ننهنـد، آ 

هر کس حق دارد شـغلی را کـه بـدان    « 28قانون اساسی منعکس است؛ به موجب اصل 

  ....»مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند

تـوان هـیچ    شود که اصولاً نمـی  از اصل آزادي شغل و تجارت این نتیجه استنباط می

راي تجارت افراد ایجاد نمود. افراد جامعه طبق این اصل باید قادر باشند تـا  محدودیتی ب

تحمیل مسئولیت بر افراد  مسئولیت، تجارت مشروع خویش را دنبال کنند.ه بدون دغدغ

  منوط به احراز دلیل خاصی است.

  اهمیت کار و تلاش در اسلام .4-2

توصیه به کار در قرآن کریم از جایگاه ممتازي برخـوردار اسـت؛ خداونـد جهـان را بـه      

شکل طبیعی و خام آفرید و عمران و آبادانی آن را از بشر مطالبه نمود. توسعه و آبادانی 



 569 / نجفی  مدنی مسئولیت در تقصیر نقش

کـار نـه    ،ز منظـر اسـلام  شد. علاوه بر این، ا کار و تلاش محقق نمیه جهان جز به وسیل

 ـ دگی و اسـتقلال اقتصـادي و رهـایی از وابسـتگی بـه بیگانگـان       تنها به عنوان تأمین زن

ترین جهاد مورد تأکید و سـفارش  ضروري است بلکه به عنوان بهترین عبادت و مقدس

موجب رشد و شـکوفایی اقتصـادي    ،کار علاوه بر فقرزدایی از جامعه قرار گرفته است.

بـارت اسـت از تـلاش و    کـار ع ، )السلام لیهع( حضرت علیاز منظر  .شودجامعه نیز می

  .ها براي آماده کردن زاد و توشه آخرت در طول دوران زندگیکوشش انسان

فعالیتی نسبتاً دائمی که به تولید کـالا یـا خـدمات     عبارت است از »کار«ه امروزه واژ

کار با ایـن تعریـف داراي سـه خصوصـیت     . گیردانجامد و به آن دستمزدي تعلق میمی

نخست این که باید مبتنی بر فعالیت فکري و بدنی باشد دوم اینکه از طریق کـار،   ؛است

کالایی تولید شود و یا خدمتی عرضه گردد و سومین خصوصیت لزوم پرداخت دستمزد 

در قرآن، عمل و کار به عنوان یک تعهد و تکلیف اسـلامی بـه    .در قبال انجام کار است

  دو صورت مطرح گشته است:  

گیرد اعم از اینکـه اقتصـادي   ورت عام که هرگونه حرکت و تلاش را دربر میبه ص اول:

؛ و أنََّ سـعیه   و أنَ لَّیس للاْنسانِ إلَِّا ما سعى«مانند آیه ... باشد یا عبادي یا فرهنگی یا سیاسی و

وى سـعى   اى نـدارد و اینکـه نـزد    (و اینکه انسان به جز کار و تلاشش سرمایه »؛ سوف یرىَ

 .)https://hawzah.net/fa/Article/View/93082 (ر.ك: خود را خواهد دید)

دوم: به صورت خاص یعنی کار اقتصادي؛ در برخی آیـات الهـی از کـار و کوشـش     

و جعلْنَا فیها جنَّات من نخَّیلٍ و أَعنَابٍ و فَجرْنَـا  «فقط کار اقتصادي اراده شده است مانند: 

هـا  ها و نخل ؛ و در آن باغمنَ الْعیونِ؛ لیأْکلُُواْ من ثَمرِه و ما عملَتْه أَیدیهِم أَ فَلَا یشْکُروُنَفیها 

آن و کارهـاى  ه کردیم تـا مـردم از ثمـر    هایى روان و انگورها قرار دادیم و در آن چشمه

  »کنند؟ آیا باز هم شکرگزارى نمى ؛خود برخوردار شوند

کار در مکتب اسلام به حدي است که بعد از وجوب نمـاز کـه سـتون دیـن     اهمیت 

از رسـول   )السلام علیه( که امام صادق چنان ،اسلام است به وجوب کار اشاره شده است

 ؛طلب الکسب فریضۀ بعد الفریضـۀ « کند:روایت می )وسلم وآله علیه االله صلی( گرامی اسلام

 ــ   ــتن کس ــردن و داش ــار ک ــب، ک ــاز واج ــس از نم ــت پ ــب اس ــار واج  (ر.ك:» ب و ک

https://hawzah.net/fa/Article/View/93082( در قرآن کریم، مجاهـدان اقتصـادي بـر    ؛
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رسـد   به نظـر مـی   ؛)113، ص. 1393اللهی عابد،  عبد (ر.ك: اند قاعدین ترجیح داده شده

گیري اقتصادي و احتکـار در   تحمیل مسئولیت بدون تقصیر بر افراد، موجب رشد گوشه

دهند تا به جاي ورود به عرصه تولیـد،   هاي مختلف خواهد شد و افراد ترجیح می بخش

خلاقیت و ابتکار، (مجاهدت اقتصادي)، که ریسک مسئولیت را براي آنان به دنبال دارد، 

 هاي راکد روي آورند.  گذاري یه و سرما اندوزي به مال

توان تا این اندازه به کار و تلاش تأکید نمود اما چنانچه به هر دلیلی از کـاري   آیا می

که مساوي با عبادت تلقی شده، ضرري به بار آمد، فرد را در معرض مسئولیت قـرار داد  

  و سایر اصول را زیر پا گذاشت؟

ت که در آن امر به کاري شده یا عملی مبـاح تلقـی   توان یاف هاي دیگري را می نمونه

شده و در کنار آن، ملزومات آن نیز مورد پذیرش شارع و مقنن قرار گرفته اسـت. دفـاع   

مشروع از این جمله است. طبق شرع و قانون کسی که در مقـام دفـاع مشـروع موجـب     

  ورود زیان جسمی یا مالی به مهاجم شود، مسئولیتی ندارد. 

اصل بر آزادي افراد در تجارت و کسب و کار است و ملزومات این آزادي بنابراین، 

یعنی اصل عدم مسئولیت نیز با آنها همراه است مگر آنکه دلیل خاصـی خـروج از ایـن    

  اصل را توجیه کند.

ممکن است ادعا شود، آنچه در اسلام مورد تأکید قرار گرفته، کار بدون ضرر اسـت  

تـوان   یابند که با ضرر دیگران همـراه نباشـد. در پاسـخ مـی     و افراد باید به کاري اشتغال

ضرر مشخص نیسـت ثانیـاً افـراد در انتخـاب شـغل آزاد       کار بیه محدود .گفت که اولاً

اسـت نـه رفتـار مشـروع.     » ضرر ناشـی از تقصـیر و خطـا    «هستند و مرز این آزادي نیز 

هـر  و، بر این باورنـد کـه   آمریکایی و فرانسوي، ویلیام پراسر و مازه دانان برجست حقوق

 باشـد  زا مـی  انسان در گرو رفتار خویش ات اما تنهـا رفتـار تقصـیرآمیز، مسـئولیت    چند  

  .)192، ص. 1388کاتوزیان،  (ر.ك:

  دلیل خروج از اصل .5

با توجه به اصل آزادي تجارت و کار، افراد باید در رفتار خود دچـار تقصـیر شـوند تـا     

 ت مدنی را بر فرد تحمیل نمود. بنابراین، آنچه خـروج از بتوان با خروج از اصل، مسئولی

اصـل و امـور   ه چه هست نباید موجب استحال  کند، هر اصل عدم مسئولیت را توجیه می
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کند، نباید مـدافعی را   برگرفته از آن شود. مثلاً اگر شارع، دفاع مشروع را مجاز اعلام می

 ایـن کـه در غیـر    که به نحو مشروع از خود دفاع نموده، مورد بازخواست قرار دهد چرا

به دیگر سخن، اذن با مسئولیت قابل  دفاع مشروع، نفی خواهد شد.ه ، اصل اباحصورت 

 .)359ص.  ،ق1413حلـی،  ابن فهد  ؛273ص.  ،ق1411حلی، ابن ادریس (جمع نیست 

شـود، نـه تکلیفـی بـه      کند، نـه قصـاص مـی    مدافعی که به نحو مشروع از خود دفاع می

شود  پرداخت دیه دارد و نه آنکه ضامن پرداخت خسارت است. اما چه چیزي باعث می

تـوان   ت؟ آیا مـی به دیگري خسارت زده اسحالی که تا مدافع از مسئولیت مبرا باشد در 

گفت چون ضرر وارده به مهاجم، مستند به رفتار مدافع نیست؟ بدون تردیـد پاسـخ بـه    

که منطقاً و عرفاً خسارتی که با علم و عمد از سوي یکی بـر   این پرسش منفی است چرا

وي، نـافی  » مشـروع ه انگیـز «آید، مستند به عامل زیان اسـت و صـرف    دیگري وارد می

آنچـه ضـرر وارده بـه مهـاجم را موجـه جلـوه        4ن زمینه نخواهد بود.استناد در ایه رابط

و به بعـد،   170، ص. 1391رحیمی،  و صفایی (ر.ك:مدافع است » عدم تقصیر«دهد،  می

همین استدلال در خصوص توجیه عدم مسئولیت مکـرَه و   .)203، ص. 1387زاده،  قاسم

نیز قابل ارائه است. با اینکه در اکراه و اضـطرار نیـز تردیـدي نیسـت کـه ایـراد        5مضطر

خسارت به دیگري، حسب مورد، مستند است به رفتار مکرَه و مضطر، امـا صـرف ایـن    

استناد، موجب تحمیل مسئولیت جبران خسارت نشده و در این موارد، بـه جهـت عـدم    

حسـب  گـاه   هـر  در تمام این موارد،  تقصیر، مسئولیت مدنی منتفی شده است. برعکس،

مورد تقصیر مدافع یا مضطر، احراز شود، علاوه بر مسئولیت کیفري، مسئولیت مدنی نیز 

نیـز   1392قـانون مجـازات اسـلامی     156ه ماد 3ه در قسمت اخیر تبصر خواهند داشت.

 توان رد پاي اصالت تقصیر در شرطیت براي مسئولیت مدنی را یافت. به موجب ایـن  می

قسمت، مهاجم دیوانه، در صورت ورود آسیب جسـمانی بـه او در اثـر دافـع مشـروع،      

ه المال دانسته شده است. چـرا اگـر مهـاجم داراي قـو     مستحق دریافت دیه از سوي بیت

المال تکلیفی به جبران خسارت وي ندارنـد   عاقله در اثر دفاع آسیب ببیند، مدافع یا بیت

در همـین فـرض مسـتحق دریافـت خسـارت از سـوي       اما چنانچه مهاجم دیوانه باشد، 

المال است؟ آیا جز این است که در صورت اخیر، تقصیر وجود ندارد و بـه همـین    بیت

  دلیل از دیوانه جبران خسارت خواهد شد؟
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، 1366امامی،  (ر.ك: دهد که بر خلاف ادعاي برخی نویسندگان این تحلیل نشان می

) تقصـیر در  250، ص. 1394عـدل،   ؛181. ، ص1392بروجردي عبده،  ؛394ص. ، 1 ج

اسـتناد نیسـت و   ه حقوق ایران، نقش اصالی داشته و صرفاً ابزاري به منظور کشف رابط ـ

اسـتناد، بـه دلیـل عـدم     ه توان مواردي را یافت که در آن به رغم احراز رابط کم می دست

 تـوان منکـر آن شـد کـه در     نمـی چنـد   هـر  وجود تقصیر، شخص فاقد مسئولیت است. 

شود کـه   استناد با توسل به تقصیر عامل زیان محقق میه بسیاري از موارد نیز احراز رابط

این امر نیز نافی اصالت و موضوعیت عنصـر تقصـیر نیسـت، بلکـه نشـانگر ظرفیـت و       

کند، بلکـه   قدرت عنصر است که نه تنها نقش خود را به عنوان یک شرط مستقل ایفا می

رساند. برخی نویسندگان ضمن پیروي از نظر مشهور  می به احراز سایر شرایط نیز یاري

ه مبنی بر عدم شرطیت تقصیر در مسئولیت مدنی، با تعبیر دیگري (عدوان)، آن را مقدم ـ

 انـد  تأثیر در حدوث نتیجه و به عنوان یکی از اجزاء رکـن مـادي مسـئولیت بـر شـمرده     

  رسد. نظر نمی) که این باور صحیح به 51-50، صص. 1395میرزایی،  و صادقی(

  تلقی عدوان به عنوان رکن مادي؛ نقد و بررسی .6

مند نمودن قواعد آن و رهایی از  محور به مسئولیت مدنی و تلاش براي ضابطه نگاه اصل

عرف محوري در شناسایی عوامل دخیل در مسئولیت، برخی را بر آن داشته تا ضمن 

هاي عدوان و استناد را تحت نام   به عنوان معیار اصلی، معیار» تأثیر«توجه به عنصر 

هاي فرعی، ذیل رکن مادي مسئولیت مدنی معرفی نمایند و از این طریق ثبات و  ملاك

مندي اصولی بر مسئولیت مدنی و ارکان آن حاکم کنند. بر همین اساس، در تعریف  ضابطه

معنا  اضرار و به عنوان وصف مادي فعل در فعل نوعی قابلیت و عدوان آن را به استعداد

 522و  521، 516. در تأیید این ادعا به مواد )50 ص، 1395صادقی و میرزایی، ( اند کرده

 ،7در لسان فقها، عدوان یعنی افراط 6استناد شده است. 1392قانون مجازات اسلامی 

 )141 .ص ،1394 دودمانی،: ك.ر( مبالاتی، تخلف از شرع یا قانون احتباطی، بی تفریط، بی

هاي انسانی است نه رفتار  دهد، عدوان یا تجاوز از ویژگی و... که همه این معانی نشان می

اگر عدوان ویژگی فعل مادي است، رکن روانی عامل نباید در آن مؤثر واقع شود  8مادي.

اند؛ چگونه  قائلین به این عقیده، با طرح عدوان نسبی، به تناقض رسیده حالی کهدر 

ممکن است قائل به ثبات و مادیت عدوان و عدم تأثیر رکن روانی در آن بود، اما در عین 
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 نسبی امري عدوان،«حال، نتوان نقش قصد عامل را انکار نمود. بر اساس نظر این عده 

 در را مسمومی غذاي فردي مثلاً شود؛ ود بررسیخ خاص احوال و اوضاع در باید و است

 ولی کند؛ مسموم را او کرده، دعوت منزل به معینی را مدعو تا است گذاشته خود منزل

 به نسبت عدوان اینجا در که کند می فوت و تناول را غذا و آید می او منزل به سارقی

 به نسبت صاحبخانه مورد، این در نیست. محقق سارق، به نسبت ولی موجود؛ مهمان،

 .ص ،1395 میرزایی، و صادقی( »شود می محسوب شرط سارق، به نسبت و سبب ،مدعو

 سارق به نسبت مسموم ايذغ گذارنده فرد رفتار نمودن تلقی عدوان عدم دلیل آیا .)52

 مثبت تردید بدون پاسخ نیست؟ سارق به نسبت فرد این قصد عدم همانا مثال، این در

 ادعاي مثال، این طرح با نیز خود فوق، نظر قائلین است مشخص دلیل همین به و است

 استناد  مورد مواد در وانگهی اند. ستاده باز ناخواسته، را عدوان مادیت و ثبات بر مبنی خود

 و است شده ذکر عدوان عدم ملاك عنوان به تقصیر عدم صراحتاً دیدگاه، این به قائلین

 دانست. مدنی مسئولیت مادي رکن اجزاء از یکی را تقصیر توان نمی که نیست تردیدي

 مشروع دفاع در مدافع مسئولیت عدم فوق، نظر مبناي بر که نیست مشخص این، بر علاوه

 شلیک مهاجم پیشانی به را تیري عمداً مثال، براي مدافع که چرا شود می توجیه چگونه

 شلیک مثال، این در میرد. می مهاجم شلیک، این نتیجه در و کند می ضرر) ایراد (استعداد

 برقرار آن در نیز استناد رابطه که است عدوانی علتی و دارد را ضرر ایراد استعداد گلوله

 اما نمود تردید مدافع مسئولیت در نباید باشد، پذیرش قابل معنا این در عدوان اگر است.

 دخیل عدوان در قصد بنابراین، است. مبرا مسئولیت از نداشته، قتل قصد مدافع چون

 قابلیت بر تأکید این، بر علاوه کند. ایفا نقش آن تحقق عدم یا تحقق در تواند می و است

 به بلکه نیست آن هاي شاخص و مادي فعل به توجه معناي به مواد این در نوعی اضرار

 اگر حتی است. گرفته صورت (تقصیر) روانی رکن احراز نوعی معیار به اشاره منظور

 احراز مدرن هاي معیار از یکی عنوان به ریسک تولید به را اضرار نوعی قابلیت تحلیل

 باز .)Geistfeld, 2006, p. 452 ك:.ر نیز و 206 ص. ،1388 کاتوزیان،( کنیم معنا تقصیر

 ضرر بینی پیش قابلیت به چون گیرد، می جاي روانی رکن حوزه در مسئله این هم

 گرفت؛ اشتباه تقصیر با را بار زیان نتیجه در رفتار تأثیر قابلیت نباید بنابراین، دارد. بازگشت

 از ناشی مستقیم غیر مسئولیت مانند موارد برخی در نیز آمریکا حقوق در آمریکا حقوق در
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 مادي رکن عنوان به را فکري حق نقض در »سببیت بودن مؤثر« فکري، حقوق نقض

 مشارکتی نقض فرض در مثال براي و اند دانسته مسئولیت شرط مستقیم، غیر مسئولیت

 بند تصریح به را دهد می شکل را نقض نوع این مادي رکن که هایی رفتار مصادیق اختراع،

 واردات یا فروش براي عرضه فروش، شامل آمریکا، اختراعات قانون 271 ماده سوم

 با اي قطعه چنین فروش حال، عین در شود. می شده ثبت اختراع قطعات از اساسی اي قطعه

 شد. خواهد مسئولیت به منتهی شده، ثبت اختراع وجود به فروشنده (تقصیر) علم حصول

 خلاف بر مادي، رکن مثابه به و نوعی اضرار قابلیت عنوان به عدوان نمودن تلقی معیار

 تعیین ادعا، حسب حتی و کند نمی تعیین را مصداقی هیچ آمریکا، حقوق در اخیر مورد

 خسارتی گاه هر معیار، این موجب به بلکه دهد نمی قرار عرف عهده بر نیز را مصداق

 شخصی اگر اساس، این بر است. محقق »عدوان« که شود می مشخص آمد، پدید

 قابلیت نوعاً عمل این کند، افتتاح کوچک مغازه یک کنار در را بزرگ و مجهز فروشگاهی

 فرد، این به ضرر ورود از پس توان می آیا اما دارد را کوچک مغازه صاحب به اضرار

 »عدوان« وي عمل زیرا است منفی پاسخ دانست؟ مسئولیت واجد را فروشگاه صاحب

  شود. نمی تلقی

 تعیـین  راسـتاي  در بحـث،   مورد نظر به قائلین تلاشچند  هر  گفت توان می بنابراین،

 تمـام  لحـاظ  بـا  همراه تلاش این اما است  شایسته مدنی مسئولیت براي دقیق ي ضابطه

 اصـل  را مـدنی  مسـئولیت  گرفتـه،  شـکل  مضبوط مفاهیم تحریف با و نبوده امر جوانب

  شود. گرفته نظر در مانع و جامع اي نظریه تواند نمی علت همین به است. دانسته

  مدنی مسئولیت در تقصیر شرطیت مخالف هادل. 7

  صغیر و مجنون مسئولیت غیر؛ مال اتلاف. 7-1

 را دیگري مال کس هر فقه، در ضامن) له فهو الغیر مال اتلف (من اتلاف هقاعد مطابق

 ص. ،ق1412 مصطفوي، ؛25. ص، 2 جق، 1424 بجنوردي،( است آن ضامن کند، تلف

 در اثري لف،أت قصد و علم فقها، آراء موجب به و )434 ص. ،ق1418 مراغی، ؛20

 )434 ص. ،ق1418 مراغی، ؛193 ص. ،2 جق، 1411 شیرازي، (مکارم ندارد او ضمان

 یا صغیر گاه هر « :نماید می مقرر مدنی قانون 1216 هماد در گذار قانون مبنا، همین بر

   .»است ضامن ،شود ضرر باعث رشید غیر یا مجنون
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 قلمداد مقصر توانند نمی صغیر و مجنون اخلاقی، تقصیر نظریه اساس بر که است بدیهی

 در مدنی، مسئولیت در تقصیر شرطیت طرفدار دانان حقوق از اي عده دلیل همین به و شوند

 بر مبتنی نیز را مجنون و صغیر مسئولیت تقصیر، نوعی ملاك اعمال با ماده، این توجیه

 وجود به استناد با دیگران مقابل، در. )347 ص. ،1382 (کاتوزیان، اند کرده تلقی تقصیر

 بابایی،( اند ساخته مواجه تردید با را مدنی ئولیتسم در تقصیر شرطیت مسئولیتی، چنین

. صص ،1387 زاده، قاسم (ر.ك: نوعی تقصیر به استناد تحلیل اگر حتی. )52 ص. ،1381

 از ناشی مسئولیت به تمسک با توان می حقیقتاً آیا نشود، پذیرفته زمینه این در )76- 75

 این به پاسخ که رسد می نظر به نمود؟ استنباط را تقصیر شرطیت عدم فوق، ماده و اتلاف

 از ناشی مسئولیت در تقصیر وجود عدم دلیل به باشد بنا اگر که چرا است منفیسؤال 

 استناد رابطه شرطیت فرض همین در باید پس برد،سؤال  زیر را تقصیر شرطیت اتلاف،

چند  هر  آورد، می بار خسارتی مجنون که جایی در زیرا ساخت مواجه تردید با نیز را عرفی

 شکل عرفی استناد رابطه اما دارد وجود خسارت و او رفتار بین فلسفی و علمی استناد رابطه

 در این داند. نمی او به منتسب را مجنون سوي از زیان ورود متعارفی انسان هیچ گیرد. نمی

 عرفی استناد آید، می میان به صحبت مدنی مسئولیت در استناد رابطه از وقتی که است حالی

 گفت توان می آیا بنابراین،. )80 ص. ،1395 رحیمی، و (صفایی شود می داده قرار ملاك

 شرط عرفی استناد رابطه وجود پس است، شده عدول عرفی استناد رابطه از اینجا در چون

 در تنها فقه، از تبعیت به گذار قانون موارد، این در شود گفته نیست بهتر باشد؟ نمی مسئولیت

 اگر است؟ نداشته آن ارکان و مسئولیت به توجهی و بوده دیده زیان حق تضمین بیان مقام

 اعمال با توان می خود، دین پرداخت عدم صورت در آیا مسئولند، صغیر، و مجنون حقیقتاً

 نمود؟ محبوس دین پرداخت زمان تا را آنان مالی هاي محکومیت اجراي نحوه قانون 3 ماده

 اتلاف تا ماند می تلف به بیشتر مجنون رفتار از ناشی خسارت ورود رسد می نظر به وانگهی

 عاقل، انسان یک رفتار مثابه به توان نمی را مجنون رفتار برآییم، مقایسه مقام در وقتی زیرا

 دارد شباهت قهري و سماوي آفات به بیشتر او اعمال بلکه دانست رشید و مختار بالغ،

 آن با اتلاف نه و تلف قواعد اعمال رو این از و )338 ص. ،1382 ،کاتوزیان (ر.ك:

 از توان نمی و است استثنا یک ماده این که بود آن بر باید بنابراین، رسد.  می نظر به تر سازگار

 مجنون مسئولیت گذار قانون که است اساس همین بر شاید کرد. استنتاج کلی قاعده یک آن
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 مسئولیت کلی حکم بودن منصفانه غیر و نموده تعدیل توزیعی، عدالت منهج بر را صغیر و

: ك.ر ،زمینه این در بیشتر مطالعه براي( است کرده جبران مسئولیت توزیع با را افرادي چنین

  .)20 .ص ،1394 کریمی، و عزیزي حاجی

  خسارت جبران لزوم اصل و اصلاحی عدالت. 7-2

 عدالت برقراري لزوم تقصیرند، عنصر اصالت و شرطیت عدم به قائل که نویسندگانی

 و تقصیر بی زیان عامل میان و داده قرار خود نظر مستمسک را خسارت جبران و اصلاحی

 تحمل براي تري مناسب گزینه را زیان عامل اتلاف، فرض در تقصیر بی دیده زیان

 جبران تحمیل آنکه از نظر قطع )52 ص. ،1381 بابایی،( دانند می حادثه از ناشی خسارات

 به ناعادلانه گرفته، قرار خسارت ایراد موقعیت در حادثه بد از که زیانی عامل بر خسارت

 ایراد از خالی نیز مسلم اصول سایر بر خسارت جبران اصل دادن برتري رسد، می نظر

 نقطه و بوده پسندیده امري ها فرهنگ تمام در تلاش و کار که نیست تردیدي باشد. نمی

 با همواره اصولاً پویایی، و تلاش و کار وانگهی است. شده مذمت همواره آن مقابل

 از اصولاًٌ توقف و ایستایی اما باشد همراه است ممکن نیز منفی هاي پیامد و ها ریسک

 ایراد ریسک معرض در همواره ساعی فرد سخن، دیگر به است. مبرا هایی ریسک چنین

 مواجه ریسکی چنین با ایستا، و کاهل شخص که حالی در است دیگران به خسارت

 تلاش و کار مانع آنکه نخست گذارد؛ جاي بر تواند می منفی اثر دو امر این نیست.

 افراد که  چرا پروراند می جامعه در را کاهلی و ایستایی بذر است ممکن دوم و شود می

 بر ناگزیري خسارت ساعی افراد تلاش و کار نتیجه در که بود خواهند این مترصد کاهل

 باید لذا و نیست مطلوب مسئله این کنند. دریافت را مالی رهگذر این از و شده وارد آنان

 این شرطیت با زیرا باشد کارگشا تواند می اینجا در تقصیر عنصر برآمد. آن با مقابله پی در

 مشروع، هاي فعالیت و کار بر نابجا ریسک تحمیل عدم بر علاوه مدنی مسئولیت در عنصر

 به پیشگیري نیز نامشروع هاي جویی سود و احتکار کاهلی، مانند مذمومی هاي  پدیده از

  آمد. خواهد عمل

 چون اموري ناپسندي و مشروع تلاش و کار چون مهمی اصول اهمیت نباید بنابراین،

 لزوم کلی اصل فداي روایات، از خشک تفسیر یک با صرفاً و یکسره را اسلام در کاهلی

   نمود. خسارت جبران
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   لاضرر هقاعد. 7-3

 است ضرر لا قاعده تقصیر، نه و استناد رابطه مبناي بر مدنی مسئولیت تحلیل ادله از یکی

 قاعده این دلالت در آنکه از نظر قطع است. گرفته شکل نبوي مشهور حدیث اساس بر که

 از آن اصدار مبانی بررسی که رسد می نظر به دارد، وجود شبهه مسئولیت شناسایی بر

 مؤثر قاعده این تر دقیق تفسیر در تواند می نیزوسلم)  وآله علیه االله (صلی اسلام پیامبر سوي

 سوي از خود حق اجراي از الجندب  ةثمر استفاده سوء دنبال به حدیث این شود. واقع

 از یکی استثناي به را خود خرماي باغ ثمره است. شده بیانوسلم)  وآله علیه االله (صلی پیامبر

 کسب بدون نمود می قصد گاه هر امر این متعاقب و فروخت دیگري به آن هاي نخل

 ضمن باغ مالک کرد. می ورود باغ به درخت آن به سرکشی براي گاه بی و گاه و اجازه

 پیامبر نمود. طرحوسلم)  وآله علیه االله (صلی پیامبر نزد را خویش شکایت عتراض،

 کرد. رد او اما بگیرد اجازه باغ، به ورود هنگام تا خواست ثمره ازوسلم)  وآله علیه االله (صلی

 باغ مالک به ثمره، نیت سوء و ورزي غرض مشاهده از پس وسلم) وآله علیه االله (صلی پبامبر

 راه اسلام در زیان و ضرر زیرا کن پرتاب ثمره صورت به و بکِنَ را نخل برو که فرمودند

 داري، را دیگران به زیان ایراد قصد و هستی مضري مرد تو که فرمود ثمره به و ندارد

 ج ،ق1409 حرعاملی، ؛294 ص. ،5 ج ،1364 ،کلینی( نیست نخل از گرفتن خرما هدفت

 بوده خود حق اجراي مقام در ثمره .اولاً که دهد می نشان واقعه این مفاد .)428 ص. ،25

 کسب طلب ثمره از حدیث بیان از قبل که آنجایی نیز وسلم) وآله علیه االله (صلی پیامبر و

 از که چرا اند دانسته صحیح و مشروع را حقی چنین نوعی به نمایند، می باغ مالک از اجازه

 وانگهی اند. نموده ممنوع را اجازه بدون ورود بلکه اند نکرده منع را باغ به ورود ابتدا همان

 نیت سوء و ورزي غرض دریافت و مشاهده از پسوسلم)  وآله علیه االله (صلی اسلام پیامبر

 را حدیث این صدور علت نیز صریح نحو به و فرمودند بیان را ضرر لا حدیث ثمره

  حق. اجراي صرف نه دانند می خویش حق اجراي در ثمره نیت سوء و ورزي غرض

 باز نمود، می اجازه کسب مالک از ورود هنگام به ثمره اگر حتی که است حالی در این

 حرج و عسر دچار قطعاً آنجا، در اش  خانواده و خود حضور جهت به باغ مالک هم

 یا عمد با همراه وارده ضرر این چون اما است گشته می ضرر متحمل نوعی به و شده می

 سوي از را آن تحمل نیز وسلم) وآله علیه االله (صلی پیامبر پس نبود، ثمره تقصیر و نیت سوء
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 قانون 536 و 535 ،509 مواد مانند مقررات برخی در اینکه کما 9اند. دانسته روا باغ، مالک

 این با 10است. یافته موضوعیت عدوان و جواز عدم یا جواز ،1392 اسلامی مجازات

 نیست، کلی طور به ضرر جبران حکم مثبت لاضرر حدیث تنها نه گفت توان می تحلیل

 عامل تقصیر یا عمد با که است جبران قابل ضرري که دهد می نشان آن مفاد حتی بلکه

 نشود، تقصیر دچار خویش حق اجراي مقام در کسی اگر بنابراین باشد. همراه زیان

 الجندب،  ةثمر واقعه فرض در باغ مالک مانند درست و ندارد خسارت جبران به تکلیفی

 ضرر، لا قاعده مفردات تفسیر در نیز نویسندگان برخی 11باشد. می ضرر تحمل از ناگزیر

 اند دانسته اجتماعی روابط در ضرر مشروعیت عدم حدیث، این در را »لا« از مراد

 نیت حسن با افراد، که زمانی تا اجتماعی، روابط در بنابراین .)137 .ص ،1394 (مهدوي،

 به تکلیفی برسد، دیگري به ضرري اگر حتی باشند، خویش مشروع حق اجراي مقام در

 نیز ضرار ، قاعده این مطابق وانگهی است. »مشروع« آنها فعل زیرا ندارند خسارت جبران

 اهل فقهاي از یکی دارد؛ تفاوت ضرر با ضرار است. شده نفی و بوده حرام اسلام در

 و )66 ص. ،1376 امجد، (ر.ك: است آورده نیز »ضیق« معناي در ضرار (شافعی)، سنت

 ضرار از مقصود که معتقدند ضرار، و ضرر مفهوم میان تفاوت بیات ضمن هم خمینی امام

  .)31. ص ،1 ج ،1385 خمینی،( است حرج ایصال و تضییق مجید، قرآن

 نحو به که جایی در کم دست افراد، بر تقصیر بدون مسئولیت تحمیل که رسد می نظر به

 امر در را ایشان که است آنان بر »حرج« نوعی شوند، می غیر به ضرر ایراد باعث مستقیم غیر

  گیرد. می قرار ضرار نفی مشمول بنابراین، و دهد می قرار تنگنا در مشروع فعالیت و تلاش

  عقلا بناي .7-4

 و نموده او اذن بدون دیگري به ضرر ورود تقبیح به حکم عقلا بناء که باورند این بر فقها

 اند شمرده واجب تقصیر قید به اشاره بدون و مطلق طور به را ضرري چنین جبران

 که نیست تردیدي .)435 ص. ،1 جق، 1418 ،مراغی ؛32 .ص ،2 ج، 1371 (بجنوردي،

 قابل را ضرري چنین و نموده تقبیح را دیگري به اذن بدون ضرر ورود جامعه ي عقلا

 دهند قرار حکم این مشمول را ضرري هر که است آن بر عقلا بناء آیا اما دانند می جبران

 به شارع امر و اذن آیا شود؟ حاصل نامشروع عمل از که است جبران قابل ضرري آنکه یا

 توان نمی آیا کند؟ نمی ها ضرر برخی بودن جبران قابل غیر بر دلالت مشروع تلاش و کار
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 تأیید عقلا بناء آیا داد؟ ترجیح ضرر تحقق فرض در مال مالک اذن عدم بر را اذنی چنین

 مشروعی عمل از چنانچه نتیجه در و است نیز آن لوازم در اذن شیء در اذن که کند نمی

 عقلا بناء تردید بدون نیست؟ خسارت جبران به مجبور زیان عامل آید، بار به ضرري

 همان زیرا تابد نمی بر را ابتکار و تولید و تلاش و کار حوزه به ریسک یکسره انتقال

 تر قبیح را جامعه به ضرر ورود شک بی دانند، می قبیح را فرد به ضرر ورود که عقلایی

 داده مشروع فعالیت و تلاش و کار اذن افراد به که نیست قبیح آیا نمود. خواهند تلقی

 خسارت جبران به مجبور افراد مشروع، فعالیت این اثر در ضرر تحقق صورت در اما شود

 به عقلا بناء این، بر علاوه شمارد. می قبیح نیز را عمل این عقلا بناء تردید بدون شوند؟

 و صفایی (ر.ك: است شده ذکر نیز مدنی مسئولیت در تقصیر شرطیت ادله از یکی عنوان

  .)79 ص. ،1391 رحیمی،

  گیري نتیجه

 آنها تا کند می ایجاب فعالیت و رفتار در افراد آزادي و است اصل خلاف مدنی مسئولیت

 نیز فقه و اسلام دین در دهند. سامان را خویش اجتماعی و فردي امورات دغدغه بدون

 است. بوده حکیمانه تأکید این نیست تردیدي و شده تأکید تلاش و کار بر همواره

 این به که کرد تفسیر و تبیین اي گونه به باید را فقهی نظام در موجود قواعد دیگر بنابراین،

 حل قاعده اجراي محل اصولاً که است دلیل همین به نیابد. وارد اي خدشه مهم مسئله

 خویش، حق اجراي مقام در کسی که است جایی ضرر، لا و تسلیط قاعده میان تعارض

 هر سخن، دیگر به شود. می اجتماع یا دیگري حقوق تضییع موجب و نموده استفاده سوء

 در که موقعیتی مانند درست شود. زیان بروز به منتهی اگر حتی نیست آور ضمان رفتاري،

 اینجا در است؛ شده صادروسلم)  وآله علیه االله (صلی اسلام پیامبر سوي از ضرر لا حدیث آن

 از بعد که فرمایند می جندب بن ةثمر به ابتداوسلم)  وآله علیه االله (صلی اسلام پیامبر نیز

 است مباح دیگري، حریم به تقصیر بی ورود یعنی شو. باغ مالک حریم وارد اجازه کسب

 مشقت با را باغ مالک است ممکن نیز اجازه کسب با ورود که است حالی در این و

 آن نقش و است مدنی مسئولیت شرط تقصیر اصولاً گفت توان می بنابراین، سازد. روبرو

 نباشد، تقصیرآمیز رفتاري اگر نیست. زیان عامل رفتار به ضرر استناد احراز به محدود

 چون دیگري ادله به بنا استثنائی موارد برخی در آنکه مگر نیست زا مسئولیت اصولاً
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 نص نشود. گرفته نظر در مدنی مسئولیت شرط آن اخلاقی مفهوم در تقصیر حق، تضمین

 مدنی مسئولیت در تقصیر شرطیت مؤید نیز قضائی رویه و تر صائب دکترین قانون،

 بهتر و سازد می ممکن بیشتري سهولت با را عدالت احراز تنها نه امر این باشد. می

 اصول سایر با نماید، آفرینی نقش باشد می حقوق غایی آرمان که عدالت تحقق در تواند می

 با قیاس در آن احراز این، بر علاوه است. سازگار نیز فعالیت و کار به امر مانند فقهی

 بر توانند می افراد مبنا، این بر و بوده روبرو کمتري شناختی روان هاي آسیب با استناد عنصر

 و نموده تنظیم را خود اجتماعی هاي رفتار تقصیر، عنصر در موجود اطلاعات اساس

 رغبت است؛ دیگري مطلوب مطلوب، این برآیند کنند. بینی پیش را دیگران هاي رفتار

 کاهش باعث خود که زا خسارت و بار زیان حوادث کاهش و تلاش و کار به افراد بیشتر

 به  راجع کم دست نتیجه، این شد. خواهد ها دادگاه در خسارت جبران دعاوي حجم

 بر تکیه با توان می نیز غیر مال اتلاف مورد در و رسد می نظر به موجه اتلاف در تسبیب

  نمود. توجیه را آن شده، پذیرفته نیز مدنی قانون در که تقصیر نوعی معیار
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  ها یادداشت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 عمـومی  افکـار  و عـرف  از محکمـه،  و قـانون  از تبعیت جاي به افراد غیرمتمدن، جوامع در .1

 چنـین  در دلیـل  همـین  بـه  داشـت.  تقلیـدي   جنبـه  بیشـتر  که کردند می پیروي اي ساخته خود

 ایـن  در( اسـت  شـده  می واقع کمتر نیز تعدیات لذا و بوده اندك اجتماعی تعاملات جوامعی،

  .)36 .ص ،1378 دورانت، ك:.ر زمینه

 جعفري( اند کرده فرض مسلم را استناد قابلیت عنصر بر مدنی مسئولیت بناي اساتید، برخی .2

  .)431 .ص ،1387 لنگرودي،

 اصلی چنین وجود مخالف خوانساري احمد و نائینی میرزاي انصاري، مرتضی همچون فقهایی .3

 ،3 ج ،ق1433 خوانساري، نجفی ؛373 .ص ،3 ج ،ق1425 انصاري، از نقل به ك:.ر( هستند

  .)192 .ص ،5 ج ق،1405 خوانساري، ؛418 .ص

 استناد رابطه قطع پرتو در است، مسئولیت رافع که را مشروع دفاع مانند عللی اساتید برخی .4

  .)312 .ص ،1387 کاتوزیان، ك:.ر( اند نموده تفسیر

 ناظر سابق، قانون 52 ماده مفاد وکاست  کم بی تکرار عین در اسلامی مجازات قانون 152 ماده .5

 نمود، می حکم مضطر مدنی مسئولیت بر صراحتاً که را آن تبصره مضطر، کیفري مسئولیت عدم

 نماید می مقنن توسط مضطر مدنی مسئولیت عدم پذیرش بر دلالت امر، همین و کرده حذف

 طرح با درستی، به اي عده نیز اسلامی مجازات جدید قانون تصویب از پیش اینکه کما

 ،1396 ظهوري،و  فرزانگان ،ابهري ك:.ر( بودند امري چنین به قائل مختلف، هاي استدلال

  .)66-51. صص

 اشیا دادن قرار که خود ملک بالکن یا دیوار مانند مکانی در را چیزي کسی گاه هر«  516 ماده .6

 بیفتد دیگري ملک یا عام معبر به نشده بینی پیش حوادث اثر در و دهد قرار است، جایز آن در

 که باشد گذاشته طوري را آن آنکه مگر است، منتفی ضمان شود، خسارت یا صدمه موجب و

  .»باشد خسارت یا صدمه مستعد نوعا

 که بداند و کند روشن آتشی دیگري، مجاز مکان یا خود ملک در شخصی هرگاه« :521 ماده - 

 و نماید سرایت دیگر جایی به اتفاقاً لکن ،نکند سرایت نیز غالباً و کند نمی سرایت جایی به

  .»است ضامن صورت این غیر در و نیست ثابت ضمان گردد صدمه و خسارت موجب

 و نماید حفظ را آن باید است آگاه آن حمله احتمال از که حیوانی هر متصرف« :522 ماده - 

 از اگر ولی است. ضامن سازد، وارد صدمه دیگري به مزبور حیوان او، تقصیر اثر در اگر
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 .نیست ضامن نباشد، او تقصیر از ناشی آگاهی عدم و نبوده آگاه حیوان حمله احتمال

  .شود می محسوب تقصیر ندارد، را آن حفظ توانایی شخص که حیوانی نگهداري -1 تبصره

 و دهد قرار آسیب معرض در را دیگران که خطرناکی شیء یا وسیله هر نگهداري - 2 تبصره

 ماده این )1( تبصره حکم مشمول نباشد، آن رسانی آسیب از جلوگیري و حفظ به قادر شخص

   .»است

 به تفریط برابر در و افراط معناي در را عدوان ظاهراً عاریه، باب النافع، مختصر در حلی محقق . 7

  .)27 .ص ،2 ج ،ق1410 حلی، محقق ك:.ر( است برده کار

 بأن الوضع فی فرط لو «... گوید: می اجسام وضع از ناشی مسئولیت خصوص در حلی علامه . 8

 ویژگی را عدوان علامه، اینجا، در ».یضمن... فانه للسقوط، متعرضه متزلزله او مائله وضعها

 علامه ك:.ر( آید پدید مشخصی ریسک شود می موجب که رفتاري است؛ دانسته فرد رفتار

  .)545 .ص ،5 ج ،1378 حلی،

 اند دانسته جواز عدم و عدوان تعدي، چون عناوینی تحقق را مسئولیت شرط نیز فقها برخی .9

 ق،1406 براج، ابن؛ 37 .ص، 3ج  ق، 1410 ی،حل ادریس ابن ؛749 .ص ق،1410 مفید، ك:.ر(

  .)496 .ص ،2 ج

 و قانونی مقررات رعایت با عمومی اماکن یا معابر در کسی گاه هر« دارد: می مقرر 509 ه ماد .10

 خسارت یا جنایت وقوع موجب اتفاقاً و دهد انجام عابران مصلحت به عملی ایمنی، نکات

 عمل انجام با نفر چند یا دو گاه هر« قانون همان 535 ماده موجب به .»نیست ضامن گردد،

 تأثیر که کسی باشند، داشته دخالت طولی صورت به و سبب نحو به جنایتی وقوع در غیرمجاز،

 نیز 536 ماده در »است... ضامن باشد، دیگر اسباب یا سبب تأثیر از قبل جنایت وقوع در او کار

 عمل و غیرمجاز نفر دو از یکی عمل قانون، این )535( ماده مورد در گاه هر« است آمده

  .»باشد... مجاز دیگري

 است آن احراز آثار و لوازم از که را حق متعارف اعمال از ناشی خسارات نویسندگان برخی .11

 بودن متعارف نیز را استثناء دلیل و دانشته مستثنا تقصیر بدون خسارت جبران کلی قاعده از

 خویش حق که کسی مسئولیت عدم دلیل رسد می نظر به که حالی در اند کرده اعلام حق اجراي

 یا حق اجراي در تقصیر فرض در که است علت همین به و اوست تقصیر عدم کند، می اجرا را

  .)52 .ص ،1381 بابایی، ك:.ر( شود می خسارت جبران به محکوم آن، از استفاده سوء
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   کتابنامه

  اسلامی. نشر مؤسسه قم: .السرائر ق).1410( محمد بن احمدی، حل ادریس ابن .1

 . قم: مؤسسه نشر اسلامی. السرائرق). 1411(محمد بن احمد ابن ادریس حلی،  .2

  اسلامی. مؤسسه نشر قم: .المهذب ق).1406عبدالعزیز ( براج، ابن .3

  .المدرسین جامعة. قم: المهذب البارعق). 1413( احمد بن محمدابن فهد حلی،  .4

مفهوم بررسی فقهی و حقوقی ). «1396ابهري، حمید؛ فرزانگان، محمد و ظهوري، سمیه ( .5

هاي فقه و حقوق  فصلنامه پژوهش». ولیت مدنیئو شرایط اضطرار و تأثیر آن در مس

  ).50( ،سال چهاردهم، اسلامی

 . تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامیه.حقوق مدنی). 1366امامی، سیدحسن ( .6

  ).2و  1، (تحقیقات اسلامی». قاعده ضرر منفی). «1376امجد، محمد ( .7

  (عج). المنتظر الامامانتشارات  . قم:المکاسب ق).1425( مرتضی ،انصاري .8

پژوهش حقوق ». بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران). «1381بابایی، ایرج ( .9

  ).7، (و سیاست

 . تهران: شرکت سهامی انتشار.فلسفه مسئولیت مدنی). 1392بادینی، حسن ( .10

  انیلیقم: اسماع .هیالفقه القواعد)، 1371( محمدحسن ،يبجنورد .11

 قم: نشر الهادي. .القواعد الفقهیه ).1377( حسنسید ،بجنوردي .12

 .تهران: نشر میعاد .هقواعد فقهی ق).1424( محمد بجنوردي، سید .13

  . تهران: مجد.حقوق مدنی). 1392بروجردي عبده، محمد ( .14

سسه ؤم :قم .مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام). ق1413( الدین جبعی عاملی، زین .15

  .یمعارف اسلام

انتشارات  :تهران .ترمینولوژي حقوق مبسوط در). 1387( جعفر محمد ،جعفري لنگرودي .16

 .کتابخانه گنج دانش

  . قم: مرکز نشر اسراء.اسلام و محیط زیست). 1394االله ( جوادي آملی، عبد .17

تردید در مسئولیت مدنی محجوران مطلق ). «1394حاجی عزیزي، بیژن و بشري، کریمی ( .18

  ).7(4، دانش حقوق مدنی». به رویکردي فقهی
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  .آل البیت لاحیاء التراث :قم .وسایل الشیعه ق).1409( حرعاملی، محمد بن حسن .19

کلیه اصل قابلیت جبران ). «1392االله ( نژاد، هدایت خادم سربخش، مهدي و سلطانی .20

  ).12(، ششم، سال اسلامیمبانی فقهی حقوق ». خسارات

انتشارات  قم: .جامع المدارك فی شرح المختصر النافع ق).1405( احمد ،خوانساري .21

  .سسه اسماعیلیانؤم

فصلنامه ». خلاصه نشست نقد رأي با موضوع تسبیب و تقصیر). «1394دودمانی، سعید ( .22

 ).4( ،رسائل

. ترجمه احمد بطحائی و دیگران، تهران: انتشارات تمدن تاریخ). 1378دورانت، ویل ( .23

  علمی و فرهنگی.

  ).25، (فصلنامه علوم سیاسی». اصل عدم ولایت). «1383سروش محلاتی، محمد ( .24

 ملاك و تبیین اضرار در دخیل عوامل). «1395هادي و میرزایی، محمد ( صادقی، محمد .25

  ).48، (حقوق اسلامی». آنها تمییز

مسئولیت مدنی (الزامات خارج از ). 1391االله ( حسین و رحیمی، حبیب صفایی، سید .26

  . تهران: سمت.قرارداد)

». هاي قرآن براي رونق اقتصادي راهکار). «1393اللهی عابد، صمد و قبادي، مهري ( عبد .27

  ).16، (5، سال سراج منیر

  . تهران: خرسندي.حقوق مدنی). 1394عدل، مصطفی ( .28

. قم: یهمذهب الامام یعل یهالاحکام الشرع یرتحر). 1378( حسن بن یوسفعلامه حلی،  .29

  السلام). مؤسسه امام صادق (علیه

موجبات ضمان، درآمدي بر مسئولیت مدنی و اسباب و  ).1382( اسعلیبع ،مید زنجانیع .30

 .نشر میزان :تهران .آثار آن در فقه اسلامی

  زان.ی. تهران: ممدنیمبانی مسئولیت ). 1387مرتضی ( زاده، سید قاسم .31

، مطالعات فقه و حقوق اسلامی». اصل جبران کامل زیان). «1394علی ( ،قسمتی تبریزي .32

)13.(  

. تهران: مؤسسه انتشارات هاي خارج از قرارداد: ضمان قهري الزام). 1382کاتوزیان، ناصر ( .33

  و چاپ دانشگاه تهران.
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  .انتشارات دانشگاه تهران :تهران .خارج از قرارداد يها الزام). 1385ناصر ( ،انیکاتوز .34

 انتشارات دانشگاه تهران. :تهران .خارج از قرارداد يها الزام). 1387ناصر ( ،انیکاتوز .35

، فصلنامه حقوق». تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی). «1388کاتوزیان، ناصر ( .36

  ).1(39، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 .دارالکتب الاسلامیه :تهران .الکافی .)1364( کلینی، محمد بن یعقوب .37

 .قم: دار القرآن الکریم .الدر المنضود فی احکام الحدودق). 1412(گلپایگانی، محمدرضا  .38

 همؤسس. قم: کشف الرموز فی شرح مختصر النافعق). 1410( جعفر بن حسنمحقق حلی،  .39

  .مدرسین در قم هنشر اسلامى جامع

دفتر انتشارات  :قم .هیالفقه نیالعناو ق).1418( نىیعلى حسبن  عبدالفتاحریم دیمراغى، س .40

 .قم هیعلم هحوز نیمدرس هاسلامى وابسته به جامع

  . قم: مؤسسه نشر الامی.مأته قاعده الفهیه (القواعد)ق). 1412مصطفوي، سیدکاظم ( .41

  قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.. الفقه اصول). 1386رضا ( مظفر، محمد .42

  جامعه مدرسین.  قم: نشر .المقنعهق). 1410( محمد بن محمدمفید،  .43

فصلنامه علمی ـ تخصصی   دو». نگاهی دیگر به قاعده لاضرر). «194( آقامهدوي، اصغر .44

 ).6، (پژوهشنامه فقهی

  ). الرسائل. قم: نشر اسماعیلیان.1385االله ( ، روحخمینیموسوي  .45

تقریرات درس میرزا محمد  .الطالبمنیه  ق).1433( موسی بن محمد ،نجفی خوانساري .46
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